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یادی از روحاني شهيد صادق محمدی

سـرو قامت
روحاني شهید صادق محمدی در اردیبهشت سال 1344 در 
شهر تهران پا به عرصه وجود نهاد.از همان کودکی با اسلام و قرآن 
خو گرفت. صادق قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در حالی که 13 
سال بیشتر نداشت در راه به ثمر رسیدن آن تلاش فراوان نمود 
و پس از پیروزی انقلاب اســلامی نیز به واسطه نیازی که جامعه 
اســلامی به فعالیت های فرهنگی داشــت با همکاری عده ای از 

دوستانش انجمن اسلامی خلق را پایه گذاری نمود.
در دوران فتنه گری منافقین با منتشر نمودن نشریات و پخش 
کتبی که روشنگر ماهیت ضد خلق و اسلامی آنها بود و همچنین 
آگاه نمودن مردم به مبارزه با این جریان التقاطی پرداخت و در 
اوج تهمت هایــی که منافقین و منحرفین به روحانیت نســبت 

می دادند و دســت به  ترور آنها می زدند به قصد تحصیل علوم دینیه و کســب آگاهی و بینش هرچه 
بیشــتر برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی رهسپار شهر مقدس قم شد تا در سنگر روحانیت به 

مبارزه خود ادامه دهد.
او می دانست که همواره باید در دو سنگر علم و جهاد حاضر باشد و به حوزه اسلامی آمدن مسئولیت 
ســنگین دارد. شهید بزرگوار در کنار تحصیل علوم اسلامی برای تبلیغ مسائل اعتقادی و سیاسی به 

نقاط محروم کشور سفر می کرد از جمله کردستان و تفرش.
صادق محمدي در سال 61 ازدواج نمود که حاصل آن دختری به نام عطیه بود.

از خصوصیات بارز اخلاقی این شــهید بزرگوار شور و حرارتی بود که در راه اعتلای اسلام و قرآن 
داشت و هر آنچه که در توان داشت در این راه مضایقه نمی کرد.

وي مدتی مسئولیت واحد عقیدتی و سیاسی لشکر 7 ولی عصر)عج( را به عهده داشت که در این 
زمینه بسیار موفق عمل کرد و موجبات  ترقي وضعیت فرهنگي و معنوي لشکر و رزمندگان شده بود. 
صادق در بیشــتر عملیات ها حضور داشــت و یک بار نیز به وسیله موج انفجار در عملیات والفجر دو 
مجروح شد و بالاخره در عملیات کربلای پنج پس از عهده دار شدن فرماندهی گردان مسلم بن عقیل 
از لشکر یک سیدالشهدا رشادت های فراوانی از خود نشان داد، طوری که پس از مجروح شدنش هم 
حاضر به بازگشت نمی شد و با دلاوری و پایمردی شربت شهادت را می نوشد و پیکر پاکش در منطقه 
شلمچه باقی می ماند که دوستانش علی رغم تلاش های فراوان موفق به بازگشت پیکر ایشان نمی شوند.

از نوشته های شهيد
»یا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم تومنون بالله و رسوله و تجاهدون 
فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون«؛ ای اهل ایمان آیا شما را به تجارتی 
سودمند که شما را از عذاب دردناك آخرت نجات بخشد دلالت کنم؟ آن تجارت این است که به خدا 
و رســول او ایمان آورید و جهاد کنید در راه او و با مال و جان که این کار از هر تجارتی بهتر اســت 

برای شما اگر بدانید.
خدایا تو خود می دانی که سال هاســت در انتظار شــهادت به سر می برم و شکر می کنم که آن را 

نصیبم کردی.
با سلام به پیشگاه امام زمان و نایب برحقش خمینی کبیر و همه شهدای اسلام و با آرزوی پیروزی 

نهایی برای رزمندگان اسلام در کل عالم.
حمد و ســپاس خدای را که طاعتش موجب عزت و قربت و کفرانش موجب ذلت و غفلت است. 
شکر مي کنیم خدایی را که بر ما منت نهاده و نعمتی بزرگ عطا نموده و ما را هدایت کرد تا در جهت 

اسلام عزیز قدم برداشته و لحظه ای از حرکت باز نایستیم.
حمد و ســپاس خدای ســبحان را که بر ما رهبری عظیم الشان عنایت کرد و مرا لیاقت داد تا در 
این زمان حیات یابم و به پیروی از این رهبر راهی به حقیقت و روشــنی روز را طی کرده و به لقای 

پروردگار خویش بشتابم.
ای پــروردگار شــهیدان، ای بهترین آمرزنده، ای بهترین گشــاینده، ای بهترین یاور، ای آرزوی 
دوستان، ای نهایت عشق عارفان، ای دوست توبه کاران و امید گنهکاران و روشنی چشم عابدان و ای 
خدای عالمیان، طاعتم قلیل و معصیتم بسیار است، ای ستارالعیوب بیامرز همه گناهانم را و مرا مورد 

لطف و کرمت قرار ده.
ای فریادرس فریادخواهان، مي خواهم بگریم به آستانت، گریه فقیرانه و تو را فریاد زنم که کجایی 
اینگهدار مؤمنان. بار خدایا گرفتاری و بلا بســیار گشــته و امید از همه جا قطع شده است و تنها تو 

شکایت پذیری.
معبودا، دوستان تو، عاشقانت و مقربین درگاهت، همگی به لقای تو شتافتند، مرا نیز شاد کن به 
لقــای خــودت. پروردگارا، رد مکن حاجتم را و ناامیدم مکن و مبر از خود امید و آرزویم را که اگر مرا 

ناسپاس می خواستی هدایتم نمی نمودی و اگر رسوا می خواستی عافیتم نمی دادی.
خون شــهید گواه بر صحت و اصالت رسالت حضرت محمد)ص( و حقانیت علی)ع( و مظلومیت 

حسین)ع( است. شهید وارث همه ایمان ها، عشق ها و ایثارهای مردان خدا در همه دوره هاست.
خدایا تو را شــکر می کنم که باب شــهادت را به روی بندگان خالص گشودی تا هنگامی که همه 
راه ها بســته اســت و هیچ راهی جز ذات و خفت و نکبت باقی نماند، می توان دست به این باب یعنی 

شهادت زده و پیروزمندانه به وصل خدائی رسید.
نمی دانم چرا این دفعه با دفعات دیگر برایم فرق دارد. این بار جبهه برایم خیلی زیباتر شده. این جا 
دانشگاهی است که درس هایش را در هیچ جای دیگر نمی شود آموخت. این جا تصفیه خانه ای است که 
روح های سالم را از نفس های مریض جدا می کند. جبهه آن قدر زیباست که دلم نمی آید آن را  ترك کنم.
اما سخنی با بعضی از برادران و خواهرانی که تا به حال خود را با انقلاب اسلامی  وفق نداده اند، از 
شما تقاضا دارم که کمی فکر کنید و در گذشته و حال این ملت فداکار بنگرید، اگر بعد از این چند 
سال از پیروزی انقلاب اسلامی پندهای امام امت، خون شهدا، ناله مادران و خواهران و فرزندان داغ دیده 

شما را بیدار نکند، آتش عذاب الهی شما را به خود خواهد گرفت که در آنجا راه بازگشتی نیست.
به خود آیید و از این زندگی محدود، تنگ و خسته کننده و از حصار مادیت و خودیت بیرون آیید 

زیرا که دنیای عاشقان انقلاب اسلامی عالمی دیگر و لذتی وصف ناپذیر دارد.
امیدوارم هر کسی در هر پست و مقامی هست، سعی کند وظیفه خود را انجام دهد که این امکانات 

به بهای خون شهیدان به دست آمده است.
ای مؤمنین از همه شما می خواهم تا زنده اید پشتوانه اسلام، انقلاب و امام باشید که زندگی بدون 
عشق به امام امت سراسر جهل و ظلمت و مردگی است، چون  ایشان پیوند دهنده همه ما با امام زمان)عج( 

و ائمه اطهار)علیهم السلام( می باشند و به طور کلی هدایتگر همه به سوی صراط مستقیم می باشد.
آخرین توصيه شهيد 

و اما ای روحانیون محترم؛ ارشاد کنندگان مردم، بر شماست ابلاغ و تبیین پیام خون شهدا چرا 
که »مداد العلماء افضل من دماء الشهدا«، و بدانیم که پیام شهید، تبعیت از کلام رهبر است و ادامه 
راه شــهید در پیروی از فرزند زهرا )ســلام الله علیها( و ولایت فقیه مي باشد و علم شما زمانی ارزش 

واقعی خود را خواهد یافت که توأم با عمل و در خدمت اسلام باشد.

 سعید رضایی
کمک های فرانسه به صدام 

از زبان شهید همت
تارنمای مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، صوت 
سخنرانی شهید حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 محمد 
رسول الله )ص( در اردوگاه قلاجه در حین آماده سازی برای 
عملیات والفجر 4 و همزمان با عید سعید قربان در تاریخ 
1362/6/27 برای اولین بار منتشر کرده است. این شهید 
والامقام در بخش هایی از صحبت های خود از خوش خدمتی 
دولت فرانســه به رژیم بعث عراق در جنگ با ایران پرده 

برداشته است. متن این سخنرانی بدین شرح است:
»فرانسه نابکار که یک روز انگلیس حلقه به گوش آمریکا 
بوده حالا فرانسه شده، نمی گفت من دست دارم در عراق 
ولی از میراژهایش خبر داشتید که به هیچ خلبانی در تاریخ 
که صد ساعت تجربه پرواز داشته باشد میراژ نداده بود به 
صدام داد. موشک اگزوست به کمتر کشوری داده بود، داد 

که کشتی های ما در خارك را از بندر فاو بزنند.
هی هم شعار سیاسی می دهد و جنایت آنجایی است که تلویزیون دولتی فرانسه این خبر را 
می دهد، می گوید: تحویل این هواپیماها به خاطر کمک به رژیم صدام و جلوگیری از سقوط آن 
و جلوگیری از رشــد انقلاب اســلامی در منطقه است، نگاه کنید نکته را! بعد هم با کمال ذلت و 
پســتی عنوان می کند هم اکنون بیش از ششصد نفر مستشار فرانسوی در عراق و در ارتش عراق 

کمک می کنند در جنگ با ایران.
ما یک مدت باورمان نشد گفتیم فرانسه دیگه کِی مستشار فرستاده؟! خود رادیوهایشان هم 
اعلام می کنند و خود رادیوی دولتی فرانسه بر اثر فشار مردم فرانسه این را عنوان کردند: ششصد 
مستشــار فرانسوی در ارتش عراق! کی دارد رژیم صدام را می چرخاند؟ کی خط نظامی به ارتش 

عراق می دهد؟ فقط و فقط استعمار و لا غیر!«

تیک تاك ساعت را در گوشم حس می کنم؛ می توانم ناله یتیمان غزه را در دل تاریکی شب 
بشــنوم. می توانم قطرات اشــک مادران داغدیده را ببینم و خاطرات تلخ را در اتاقک غم گرفته 
ذهنم مرور کنم. می توانم گذر زمان را در گوشه ی شیشه عمرم حس کنم. کسی را در قلب دارم 
که توانسته قصه زندگی  را بنویسد و با گذاشتن جملات تلخ و شیرین در کتاب سرنوشت معنی 
واژه ها را درك کنم. خوب می دانم که با داشتن او می توانم خود را خوشبخت ترین آدم دنیا بدانم 

و تمامی زخم های کهنه ام را از یاد ببرم. 
تو کجایی؟

نشانی ات کجاست؟ 
آیا ناله های شبانه ام را می شنوی؟

آیا هنوز به نجواها و دعاهایم گوش می دهی؟ 
می دانم تو همان عشق دست نیافتنی هستی که مادرم می گوید.

 تو همان هستی که به مادر آموختی چگونه برایم لالایی بخواند تا خوابم ببرد؟ 
 تو همان هستی که به ندای قلب همه گوش می دهی و ثانیه ها را کنار بنده ات می گذرانی؟ 

هنوز که هنوز هست محو خلقتت هستم.
می دانــم به ندای قلب پدر، مادر و تمامی انســان های داغدیده گوش می دهی و بندگانت را 

یاری می جویی.
هنوز و هنوز و هر لحظه می گویم: »آمین، یا رب العالمین.«

تو همان هستی که...
نادیا درخشان فرد

ابوالقاسم محمدزاده
خـــداداد 

ســتاره  امروز ســیاه مشق هایم ســال 1313 در یکی از 
روستای ولی آباد شهرستان قوچان، در خانواده ای مستضعف 

دیده به جهان گشود.
 4 ســاله بود که مادرش را از دست داد و در کنار پدرش 
که چوپان و زحمتکش بود زندگی کرد. او در سن ۸ سالگی 
مددکار خانواده بود و کمک حال پدرش. او که رنج محرومیت 
و ســختی های دوران زندگی را چشیده بود و حتی از درس 
و تحصیل هم محروم بود، روســتا را رها کرد به شهر قوچان 
مهاجر کرد و به عنوان شاگرد پادو، در کافه ای مشغول به کار 
شــد. پس از دو ســال به مشهد مهاجرت کرد و همان کار را 

در مشهد ادامه داد.
پس از مدتی با گرفتن گواهینامه پایه دو به رانندگی با تاکســی روی آورد ، 3۵ ســاله بود که 

ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 6 فرزند است.
پس از پیروزی انقلاب و تآسیس نهاد جهادسازندگی خداداد که درد محرومیت و رنج را چشیده 
بود به منظور خدمت به محرومین روستایی وارد جهادسازندگی شد و در حد توان از هرگونه تلاش 
و کوشش در این راه مضایقه نمی کرد درحین خدمت در جهاد، همراه تعداد دیگری از جهادگران 
به خدمت حضرت امام مشرف شدند و در همین زیارت از پرتو نور امام استفاده معنوی برده بود.

هنگامی که جنگ تحمیلی آغاز شد او چندین بار قصد عزیمت به جبهه ها را داشت که با مخالفت 
مســئول جهاد قوچان مواجه شــد اما موفق شد با تمام مخالفت های آنها سه نوبت در جبهه های 
جنگ حضور پیدا نماید و در عملیات های مختلفی شــرکت داشته باشد که عملیات کربلای ۵ و 
منطقه عملیاتی شلمچه وعده گاه ملاقات او با خالق بود. که بر اثر ترکش خمپاره دشمنان بعثی 
به درجه رفیع شهادت نائل گردید و ستاره ای شد در آسمان جهاد و ایثار و شهادت تا الگو و چراغ 
راهی باشــد برای آنهائی که با درد و رنج انس گرفته و قصد رهایی و رســیدن به ســعادت ابدی 
دارند..آری خداداد ســتاره ای شد که هرگز خاموشی ندارد و به ورطه فراموشی نخواهد رفت و در 

همیشه تاریخ خواهد درخشید. 
موضوع: جهادگر شهيد خداداد استادی ولی آبادی

یک ستاره از آن هزار

 توسل به حضرت زهرا )س(

در هنگام عملیات رمضان وظیفه ما عملیات ایذائي 
بود. می خواستیم شب هنگام پس از ضربه زدن به دشمن 
به مقرمان برگردیم. پس از عبور از خط و نزدیک شدن 
به دشــمن به دلیل بی احتیاطی یکي دو تا از نیروها لو 
رفتیم. دشمن منور زد و پس از دیدن نیروها همه را به 
رگبار بست! در نتیجه آتش دشمن 30- 40 نفر شهید 
دادیم. معبر قفل شــده بود، بچه ها وحشت زده شدند و 
پیشــروی غیرممکن. به عقب آمدم و آقای برونسي را 
پیدا کردم. متوجه شدم که گریه می کند! گفتم: »بلند 
شــو گریه فایده ای ندارد. به بچه ها دستور عقب نشینی 
بده. این نیروها دیگــر توان جنگیدن ندارند. اگر صبح 
بشود تمام نیروها از بین می روند.« دیدم اصلًا جوابم را 
نمی دهد. تکانش دادم و گفتم: »تو فرمانده اي. بلند شو 

دستور بده برگردیم.«
سرش را بلند کرد و گفت: »ما وظیفه انهدام نیروهاي عراق را داریم. باید دشمن را منهدم 

کنیم و بعد برگردیم. درسته؟«
گفتم: »بله.«

گفت: »من الان سرم را روي زمین گذاشتم و از حضرت زهرا )س( کمک خواستم.«
و ادامه داد: »الآن می روی خط پیش برادر جوانان و همراه او با بقیه، بچه ها را همراه خودت 

می بری.«
مقداري تعلل کردم؛ ولي او مجدد مرا به خود آورد.

جلو رفتم و وظیفه ام را انجام دادم. برونسي هم بقیه نیروها را آماده مقابله کرد و گفت: »یک 
گلوله به حسین بده و یکي بده به سید آرپی جی زن.« بعد هم خودش یک گلوله آماده کرد و 
سپس گفت: »همه نیروها آماده باشند تا آرپی جی ها شلیک شد شما تکبیر گفته به دشمن بزنید.«

آرپی جی ها شلیک شد، سنگر دشمن آتش مهیبي گرفت و منطقه را مانند روز روشن کرد. 
نیروهاي خودي هم روي سر دشمن ریختند. آن شب حدود ۵0 دستگاه تانک از دشمن غنیمت 
گرفتیم. صبح مشــخص شد که یکي از ســنگرها محل تجمع سرهنگ های عراقي بوده و آنجا 

جلسه داشتند و گلوله آرپی جی سبب هلاکت همه آن ها شده بود.
و من از نتیجه این حمله خیلي تعجب کردم!

بر اساس خاطره ای از شهيد عبدالحسين برونسی
راوی: سيد کاظم حسينی، همرزم شهيد

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانيان

شهادت ســردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج 
قاسم سلیمانی و حوادث پس از آن قیامتی در دنیا 
بر پا کرد به گونه ای که به فاصله بســیار کوتاهی 
پس از شــهادت سردار دل ها، یعنی تنها پنج روز 
پس از شهادت سردار سلیمانی، رهبر فرزانه انقلاب 

اسلامی فرمودند:
»در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت 
عظیم است. این شــهید عزیز هر وقت گزارشی 
مــی داد به ما - چه گــزارش کتبی، چه گزارش 
شــفاهی- از کارهایی که کرده بــود، بنده قلباً و 
زباناً او را تحســین می کردم امّــا امروز در مقابل 
آنچه او سرمنشــأ آن شد و برای کشور بلکه برای 
منطقــه به وجــود آورد، در مقابل او من تعظیم 
می کنم. کار بزرگی انجام شد، قیامتی به پا کرد. 
معنویتّ او، شهادت او را این  جور برجسته کرد.« 
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چند روز پس از شــهادت حاج قاســم، 13 
موشــک نقطه زن و غیرقابل رهگیریِ جمهوری 
اســلامی ایران مهم ترین پایگاه آمریکا در منطقه 
)پایگاه عین الاســد در عراق( را مورد اصابت قرار 
دادند که خســارات فراوان و بالغ بر یکصد کشته 
و زخمی به بار آورد و ســیلی محکمی به هیمنه 

پوشالی شیطان بزرگ و عربده کشی ها و تهدیدات 
توخالی و دروغین آمریکایی ها نواخت.

پس از این ســیلی، روند انتقام شتابان شد و 
سیلی های پی در پی زده شد.

به فاصله کوتاهی، مجلــس عراق با اکثریت 
قاطع طرح اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق را 
تصویب نمود. بعد از آن تا به امروز مکرراً پایگاه ها و 
تجهیزات آمریکایی از جانب جهادگران عراقی مورد 
حمله قرار گرفته و آمریکایی ها افراد و تجهیزات 
بســیاری را از عراق خارج و باقیمانده را در چند 
پایگاه نظامی تحت تدابیر شــدید امنیتی جمع 
کردند که این امر نیز باز مانع آســیب رساندن به 
آنها نشد و همچنان حملات علیه آنها ادامه دارد.

در سایر جبهه های مقاومت از جمله در سوریه 
و یمن و فلسطین نیز مشت ها گره کرده تر و قدم ها 
اســتوارتر گردید و تحولات میدانی ضدتروریسم 
شتاب خارق العاده ای یافت و ضربات مهلک فراوانی 

به مواضع سرسپردگان آمریکا وارد آمد.
به این ترتیب جملاتی همچون »همه ما قاسم 
سلیمانی هستیم«، »شهید سلیمانی خطرناك تر 
از سردار ســلیمانی اســت« و »خون تو حریف 

می طلبد« بسیار معروف و پربازخورد گردیدند.
همین امر باعث شــد تا دشمنان قسم خورده 
انقلاب اســلامی حتی از عکس و تندیس سردار 
دل ها و جان ها بترسند و تصاویر حاج قاسم عزیز 
را به سرعت از فضاهای مجازیِ تحت کنترل شان 
مثل اینســتاگرام حذف کننــد و برای هر کس 
که عکسی از شــهید قاسم سلیمانی به اشتراك 

می گذارد، اخطار بفرستند.

در تازه ترین توطئه، بازی تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان و الاتحاد عربستان، به دلیل وجود تندیس 
شهید سلیمانی در استادیوم نقش جهان اصفهان 
توسط ناظر بازی لغو شد و متعاقب آن کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در حکمی سنگین نتیجه دیدار سپاهان 
و الاتحاد را سه بر صفر به نفع تیم عربستانی اعلام 
کرد و علاوه  بر نتیجه، سپاهان به 200 هزار دلار 
جریمه و 3 بازی خارج از نقش جهان محکوم شد.

با آنکه مسئولان ورزش دنیا بر غیرسیاسی بودنِ 
ورزش تأکید دارند و لغو بازی ســپاهان و الاتحاد 
هم با همین بهانه انجام شــد، اما حکم صادرشده 
کاملًا سیاسی و برخلاف ادعاهای مسئولان ورزش 
دنیا در این عرصه اســت و از یک طرف از شدت 
نفوذ دشــمنان در مراجع عالی ورزشــی حکایت 
دارد و از طرف دیگر، برای هزارمین بار از ترسیدنِ 
وحشتناكِ دشمنان از حتی تندیس شهید سلیمانی 

پرده برداشت.
نکته دیگر آنکه در تمامی استادیوم های جهان 
تصاویری از سیاستمداران هر کشور وجود دارد و 
 کسی ادعای سیاسی بودنِ این کار را ندارد. علاوه  بر 
اینها تندیس حاج قاســم عزیز بیش از چهار سال 
اســت که در ورزشگاه نقش جهان اصفهان وجود 

دارد و بازی های متعدد خارجی در این ورزشــگاه 
با وجود تندیس سردار دل ها انجام شده است که 
همگــی اینها حکایت از آن دارد که آن قدر اثرات 
خون شهید سلیمانی بر معادلات منطقه و جهان 
شــدیدتر شده اســت که موجب ترس بی سابقه 
و افزون تر دشمنان شــده که چنین توطئه ای را 

مرتکب شده اند. 
محــور مقاومت در حال حاضر در مقتدرترین 
وضعیت خود قــرار دارد و این امر با رهبریِ امام 
خامنه ای و فرماندهیِ میدانیِ حاج قاسم سلیمانی 
محقق گردیده است. پس از به فرماندهی رسیدنِ 
حاج قاسم، گروه های مقاومت در سرتاسر منطقه 
با حمایت های همه جانبۀ جمهوری اسلامی ایران 
مجهز و مسلح گردیدند و تمامی جنگ هایی که در 
این برهه بین محور مقاومت و مستکبران جهان و 
اذنابشان اتفاق افتاد، با پیروزی محور مقاومت به 
پایان رســید و شیاطین عالم سیلی های محکم و 
پی در پی از محور مقاومت دریافت کردند و در موضع 

ضعف و انزوا قرار گرفتند.
محور مقاومت که تاکنــون در موضع دفاعی 
بود و هر گاه مورد حمله واقع می شد، از خود دفاع 
می نمود و تا شکست دشمن به دفاع ادامه می داد، 
اخیراً در پدیده ای شگفت انگیز وارد فاز تهاجمی 
شــده و حملات پیشدستانه در محور مقاومت آن 
هم علیه آمریکا و اســرائیل کلید خورده اســت. 
ابتدا نیروهای مقاومت فلســطین از شــنبه 1۵ 
مهرماه برابر با 7 اکتبر 2023 عملیات همه جانبه 
و ترکیبی و بی نظیری با نام »طوفان الاقصی« را از 
غزه علیه رژیم اشغالگر و تروریست و کودك کش 

صهیونیستی در سرزمین های اشغالی آغاز نمودند 
که به زلزله ای ویرانگر و شکستی تاریخی و بی نظیر 
و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی »غیر قابل 
ترمیم« تبدیل گردید. متعاقب آن حزب الله لبنان 
و انصــارالله یمن نیز حملات هوائی پیشدســتانه 
علیه رژیم اشــغالگر قدس را آغاز نموده و بی وقفه 
ادامه دادند. در سوریه و عراق نیز مکرراً پایگاه های 

آمریکایی زیر آتش محور مقاومت قرار می گیرد.
با توجه به نقش پررنگ و بی نظیرِ شهید قاسم 
ســلیمانی در تقویت و تجهیز محور مقاومت در 
سرتاسر منطقه، می توان این گونه تعبیر نمود که 
هر تیری که به ســمت آمریکا و اسرائیل در حال 
حاضر می رود، انگار سردار دل هاست که آن تیر را 
می اندازد و هنوزم که هنوز است می توان گفت که 
خیلی بیشــتر از قبل: »خون تو حریف می طلبد، 

سردار دل ها«.
در فلسطین هم که اکنون قلب تپنده مقاومت 
اســت و در نوك پیکان مبارزه قــرار دارد، نقش 
حمایتیِ شهید سلیمانی درخشان و ممتاز است. 

بخش مهمــی از موفقیت غزه در دســتیابی 
به تســلیحات مرهون حمایت های شهید سردار 
سلیمانی بود که فلسطینی ها بعد از شهادت ایشان 

بارها بر آن تأکید کردند و مقامات فلســطینی در 
ســخنرانی های مختلف به نقش و حضور سردار 

سلیمانی در غزه و جنگ 22روزه اشاره کردند.
زیاد النخاله دبیرکل جهاد اســلامی فلسطین 
خاطرنشان نموده است: قدرت و امکاناتی که امروز 
غزه به آن دست یافته است، نتیجه تلاش های بزرگ 
شهید سلیمانی است. گام راهبردی سردار سلیمانی 
با ارسال موشک ها و اسلحه ها به نوار غزه آغاز شد 
و این مســئله شبیه یک معجزه بود و از نظر فنی 
و امنیتی و امکان پذیر بودن بسیار سخت بود، امّا 
انجام شد. ســردار سلیمانی شخصاً در این مسیر 
تلاش کرد و به کشورهای متعدد سفر کرد و برای 
رســاندن این سلاح ها برنامه ریزی و مقدمه چینی 
کرد و واقعاً این سلاح ها به غزه رسید، سلاح هایی 
که ســردار ســلیمانی به نوار غزه رساند، با همان 

موشک ها راه برای بمباران تل آویو باز شد.
ان شاءالله با عنایات الهی و به برکت خون شهید 
قاسم سلیمانی و سایر شهدای قدس، پیروزی ملت 
فلسطین و محو غدۀ سرطانی رژیم صهیونیستی 

هرچه زودتر اتفاق خواهد افتاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها وعده 
پیروزی ملت فلسطین را فرموده اند؛ بعد از شروع 
طوفان الاقصــی نیز رهبری بارهــا وعده پیروزی 
ملت فلسطین را فرموده اند و اخیراً بشارت بسیار 
بزرگ تــری فرموده اند و از »پیروزی نهائی« و »نه 

چندان دیر« سخن گفته اند:
»ان شــاءالله پیروزی نهائــی و نه چندان دیر، 
بــا مردم فلســطین و فلســطین خواهــد بود.« 

1402/0۸/10

مقاومت در فضای مجازی

در 29 دی ســال1321در خانواده ای روحانی در 
شهرستان جلفا از توابع استان آذربایجان شرقی کودکی 
دیده به جهان گشــود که نامــش را مصطفی نهادند؛ 
پدرش مرحوم شــیخ قربانعلی از روحانیون با تقوا و از 
شــخصیت های مورد احترام آن دیار بود و او از   همان 
ســنین کودکی درس تقوی و عدالت را در محضر این 

پدر معظم آموخت.
مصطفی پس از اتمام تحصیلات ابتدائی به ســبب 
عشقی که به اسلام و روحانیت داشت به مدرسه دینی 
نمازی در شهرستان خوی رفت و سپس در سال 1334 
به منظور ادامه تحصیلات دینی و کسب معارف اسلامی 
به حوزه علمیه قم وارد گردید و از این منبع سرشــار 
کســب فیض نمود و تا سطح سه دروس حوزوی را به 
پایان رســانید. در سال 1342 از یاران با وفای حضرت 
امام بود و با وجــود جو خفقان آن دوران اعلامیه های 
ایشــان را مخفیانه به شهرستان های آذربایجان شرقی 
حمل می نمود و در میان علاقه مندان پخش می کرد و 

به بیداری ملت یاری می رساند.
 در ســال 13۵1 برای خدمت به مردم مسلمان به 
تهران عزیمت نمود و در دوران شکوفایی نهضت اسلامی 
نقش بسزایی ایفا نمود، به طوری که اکثر راهپیمایی های 

منطقــه غرب تهران به هدایــت او صورت می گرفت و 
شــعارهای تظاهرات را او ندا می داد. در تهران امامت 
جماعت مسجد سیدالشهداء )ع( را نیز بر عهده گرفت 
و در این مقام به ارشــاد و راهنمایی مسلمین خدمات 
شــایانی به انجام رســاند. دی 13۵7 از جمله شرکت 
کنندگان در تحصن قهرمانانه و تاریخی روحانیون مبارز 
در مســجد دانشگاه تهران بود و توانست با حضور خود 
در این تحصن همراه با سایر روحانیون و شخصیت های 
برجســته انقلاب یکی دیگر از دسائس استکبار جهانی 
را خنثی نماید و در   همان زمان نیز در همه امور انقلاب 
فعالانه مشارکت داشت. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب 
اسلامی در سنگر مسجد و کمیته های انقلاب اسلامی 
به فعالیت پرداخت و با شــور و شوقی وافر، روز و شب 

خود را وقف اسلام و انقلاب نمود.

 شهید حجتی در غروب شنبه هشتم اسفند 1360، 
نماز مغرب و عشــاء را با حلاوتی دیگر ادا کرد و عازم 
منزل شد. دو تن از عوامل گروهک تروریستی منافقین 
بــه منظور کشــتار امت حــزب الله در خیابان ها تردد 
می کردند. با مشاهده اتومبیل وی، او را آماج گلوله های 
شــوم خود قرار دادند و پــس از ارتکاب این جنایت از 
صحنه گریختند.جسم مطهرش پس از تشییع باشکوهی 

در بهشت زهرا)س( به خاك سپرده شد.

یادبود شهيد مصطفی حجتی

فـدایی 
مهدی امیدی

سایه سردار دل ها بر تحولات منطقه، چهار سال بعد از شهادت

خــون تو 
همچنان حریف می طلبد

کامران پورعباس


